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ميشه اميد داشت آمبولانس

ــگرپور به  ــى محمدمهدى عس وقت
نمايندگى خانه سينما و تام شراك به 
نمايندگى از آكادمى علوم و هنرهاى 
ــينمايى در 15 اكتبر سال 2009  س
ــوم مهر  ــلادى (برابر با بيست و س مي
1388) توافقنامه شش ماده اى را در حضور 15نفر از هيات مديره و سينماگران دوطرف 
در ايالت كاليفرنياى آمريكا امضا مى كردند، هرگز گمانشان نبود كه اين رويداد سينمايى 

با فرمان تعطيلى خانه سينما به محاق خواهد رفت. 
ــلاح و كثرت سربازان و  ــته با توليد و انباشت س امروزه امنيت را نه همچون گذش
ــه با هم پيمانان نظامى كه با درهم تنيدگى اقتصاد و فرهنگ جهانى تامين مى كنند.  ن
جست وجوى سهم هر ملت در بازار فرهنگ و هنر دهكده جهانى كه امروزه به بركت 
رسانه هاى ديجيتال سهل و آسان شده، از نشانه هاى توسعه يافتگى و استقرار دولت ها 
به شمار مى رود. البته كه اين درهم تنيدگى اقتصاد و فرهنگ با ديگر جوامع با عنايت 
ــت؛ ملتى كه در سپهر فرهنگ و هنر توليد  ــت و پرهويداس و توجه به منافع ملى اس
نداشته باشد، محكوم به تهاجم فرهنگى است. در مقابل، ملتى كه امكان بيان آزادانه 
ديدگاه ها و رويا هايش را به صورت هنرى بيابد، مولد است و با جهان در تبادل و تعامل 
ــت كه كالايى را به جهان عرضه مى كند و متاع ديگرى را  پى درپى. اين به آن معناس
ــرمايه تشخيص است و اين سرمايه قدرت درك سره از  برمى گزيند. مولد بودن خود س
ناسره را در برگزيدن متاع ديگران و رقبا فراهم مى كند. همان گونه كه ريزه خوارى (در 
مقابل مولدبودن) قدرت تشخيص را مى ستاند و آدمى در نخستين مواجهه با كالاها، 
دم دستى ترين (و نه بهترين) آنها را انتخاب مى كند. «حفظ و نگهدارى از گذشته غنى 

ــمند است و دوطرف توافق  ــينما هم چون خلق آثار تازه از نظر فرهنگى ارزش هنر س
ــدارى و اصلاح فيلم هاى قديمى همكارى  ــترك در نگه مى كنند تا بر پايه اصول مش
كنند. دو طرف تلاش مى كنند از طريق برنامه ريزى و برگزارى كارگاه هاى آموزشى با 
موضوعات برنامه ريزى توليد، وجوه تكنيكى و توليد فيلم و مراحل پس از توليد براى هر 
دو شاخه مستند و داستانى به انتقال تجارب دوجانبه اقدام كنند» اينها بخش هايى از آن 
تفاهمنامه شش ماده اى است كه ميان خانه سينما و آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى 
امضا شده است.  اينك كه با حضور دولت تدبير و اميد بارقه اميدى براى زندگى بهتر 
ما ايرانيان سوسو مى زند، شايسته است تا دستگاه فرهنگى دولت با همراهى دستگاه 
فهيم ديپلماسى سياسى ايران، زمينه را براى اجرايى شدن آن تفاهمنامه (جامعه اصناف 
سينماى ايران و آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى) فراهم كند. بدون شك بركات اين 
تعاملات و همكارى هاى مشترك ميان ملل بر توسعه توانمندى سينماى ايران مى افزايد 
ــينماى ايران را براى ايفاى نقش كانونى در منطقه  ــتين و سزاوار س ــم انداز راس و چش

خاورميانه محقق مى كند.

ادامه از مطلب ديروز

ــلطنت و پادشاهى برنامه ريزى  معاويه براى برپايى س
ــدى، مهم ترين اتهام او  ــرده بود. در ماجراى حجربن ع ك
خروج بر خليفه و در نتيجه كفر و شرك بود، در حالى كه 
ــمار مى رفت.  حجر از زهاد بزرگ و قاريان زمان خود به ش
در سندى كه به دستور زياد بن ابيه حاكم منصوب معاويه، 
ــيوخ كوفه عليه حجر و يارانش تهيه كردند و  بزرگان و ش
به آن شهادت دادند، صريحا ذكر شد كه سبب كفر و الحاد 

حجر، نظر مخالف او با آراى خليفه است. 
ــيار  ــن نكته را نيز در نظر گرفت جز گروه بس بايد اي
ــيعيان خالص امام(ع) كه به راه  معدودى از هواداران و ش
آن حضرت ايمان داشتند، بسيارى از افراد سرشناس و از 
اطرافيان و سپاهيان امام(ع) از قبايل سرشناس يا گمنام، 
در واقع در پى منافع و «سهم» بودند و با گذر زمان، كم كم 
از اميرالمومنين(ع) فاصله مى گرفتند زيرا تصور مى كردند 

از اين به بعد مى توانند از انواع موهبت ها برخوردار شوند. 
افرادى مانند اشعث بن قيس از بزرگان كوفه، چندان 
تفاوتى با ديگر مخالفان امام(ع) نداشت و غلبه نوعى تعصب 
قبيلگى و شهرى او را به پشتيبانى از امام(ع) واداشته بود. 
ــتند شام بر عراق  ــانى بودند كه نمى خواس از قبيل او كس
سرورى و سيادت كند و از اين اصل درى به عرصه انواع و 

اقسام منافع مادى گشوده مى شد. 
ــا اما و اگرهايى  ــتيبانى آنها از امام(ع) ب به هرحال پش
ــته افزوده  ــده بود و بر محدوديت هاى آن پيوس همراه ش
مى شد. معاويه از بيعت با امام(ع) سر باز زد و حتى حكم 
بركنارى امام را هم نپذيرفت و به نحوى، خود او و خاندانش 
در تحريك و تشويق طلحه و زبير دست داشتند و حتى با 

آنان همراهى كردند. 
سرانجام اميرالمومنين(ع) با سپاه خود به سمت شام 
ــالاى رود فرات،  ــاد، اما در ميانه راه، در جايى ب ــه راه افت ب
ــپاه  ــد. جنگ صفين ميان س به نام صفين با او رو به رو ش
ــيد و كم كم  ــش ماه طول كش امام(ع) و معاويه حدود ش
جنبه فرسايشى يافته بود؛ گرچه به هرحال نشانه هايى از 
پيروزى نهايى سپاه امام ديده مى شد. در هر دو واقعه جمل 
و صفين، نبرد در سطوح باورهاى دينى نيز جريان داشت و 

معاويه و عمروعاص دريافته بودند كه از همين راه مى توان 
نتيجه جنگ را دگرگون كرد، زيرا كسانى در سپاه مقابل 

آماده بودند تا صحنه نبرد را به بهانه اى ترك كنند. 
ــوى عراق و شام، بخشى از سپاه از «قُرّاء»  در هر دو س
بودند، يعنى «حاملان و حافظان قرآن» و حيله عمروعاص 
ــا و دعوت طرفين به  ــردن قرآن بر نيزه ه ــرح فرازك در ط
ــت كسانى داد كه  ــبى به دس حكميت قرآن، بهانه مناس
ــروزى طرفى از غنايم و  ــتند حتى در صورت پي مى دانس
منافع احتمالى نمى بندند. به همين سبب يكى از نخستين 
ــانى كه امام را به پذيرش حكميت خواند، اشعث بن  كس
قيس بود؛ رهبر قبيله كِنده و مرد پرنفوذ كوفه، كه گرچه از 
قاريان و حافظان قرآن نبود، اما در برانگيختن آنان در ابراز 

مخالفت با امام(ع) نقش اساسى داشت. 
سرانجام به اصرار و پافشارى آنها بود كه جنگ بى نتيجه 
روشنى پايان يافت. تاكيد حكميت خواهان در مخالفت با 
ابن عباس و اصرار بر انتخاب ابوموسى اشعرى -كه از قريش 
نبود و مساله بيعت او با امام مشكوك بود -نشان مى دهد 
سركردگان آنها اين جنگ را بيشتر از چشم منافع قبيلگى 
مى نگريستند. شمار بسيارى از حكميت خواهان اندكى پس 
ــه جنگ دريافتند به راه خطا رفته اند، اما به جاى  از متارك
آنكه باز به صفوف سپاه امام بازگردند و به نداى آن حضرت 
ــخ مثبت دهند، از آن  در آغاز دوباره جنگ با معاويه پاس
حضرت مى خواستند «توبه» كند، زيرا از نظر آنان پذيرش 
هر نوع حكميت غيرخدا به معناى «كفر» بود و هركس را 

كه جز اين مى انديشيد كافر مى خواندند. 
از اين منظر مى توان آنها را نخستين گروه «تكفيرى» 
خواند. تكفيرى ها اهل مذاكره نبودند و اگر قرار بود از اين 
ــتادگان ايشان  ــت بازگردند، امام و فرس طريق به راه راس
ــش بسيار به كار بردند. بنابر روايتى، وقتى امام على  كوش
بر سر منبر كوفه با ايشان مباحثه مى كرد، يكى از ايشان 
انگشت در گوش كرده و دهان گشوده بود -و اين نشانه اى 
از همه تكفيرى هاست -و پيوسته اين آيه از قرآن كريم را 

با فرياد تكرار مى كرد: 
َّذِينَ مِنْ قَبْلكِ لئَِنْ أشَْرَكتَ  «وَلقََدْ أوُحِى إلِيَك وَإلِىَ ال
ليَحْبَطَنَّ عَمَلُك» كه به نحوى پذيرش سابقه امام در اسلام 

هم در آن بود و امام با آيه ديگرى از قرآن پاسخ فرمود: 
نَّك الذَِّينَ لاَ  ــتَخِفَّ ــقٌّ وَلاَ يسْ ِ حَ ــرْ ان وَعْدَ االلهَّ «فَاصْبِ

يوقنُِونَ». 
ــش از جنگ نهروان، خوارج در جايى بيرون  مدتى پي

ــته طبرى، فرزند يكى از اصحاب  كوفه اردو زدند. به نوش
پيامبر(ص)، عبداالله بن خَبّاب، با همسر باردارش، از آنجا 
ــتند و درباره حوادث  ــوارج راه را بر او بس ــت. خ مى گذش
گذشته و اشخاص از او چيزهايى پرسيدند. در اين ميان، 
يكى از ايشان از خرمايى كه زير درخت نخلى ريخته بود، 
در دهان گذاشت و ديگران او را سخت شماتت كردند كه 
چرا مال حرام خورده است و او را وادار كردند تا خرما را از 
دهان بيرون اندازد! عبداالله با ديدن نمونه هايى از اين دست 
ــد كه با جماعتى متدين رو به روست، اما هنوز  اميدوار ش
مدت چندانى نگذشته بود كه او را بر لب نهر سر بريدند و 
خون او در آب جارى شد. سپس سراغ همسر باردارش كه 
ــل بود، رفتند. هر چه اين زن آنان را به  نزديك وضع حم
رعايت تقوا خواند هيچ سودى نداشت و سرانجام شكم او 
را هم پاره كردند. اين نمونه را مى توان نخستين رفتارهاى 

گروه هاى تكفيرى در تاريخ اسلام دانست. 
ــان مى دهد خوارج تركيبى از جماعتى  اين ماجرا نش
ــان بر  ــيارى از ايش متعصب و راهزن و لاابالى بودند و بس
خلاف آنچه نشان مى دادند، به هيچ وجه ذره اى پرواى دين 
ــانيت نداشته و نام اسلام را به سرقت برده  و اخلاق و انس
ــل در واقع براى امام  ــوى ديگر، با اين قت بودند. آنها از س
على(ع) پيغام جنگ فرستادند. با وقوع چنين جناياتى بود 

كه امام بر جنگ با ايشان عزم كرد. 
 خوارج گرچه با معاويه هم سر جنگ داشتند، اما كينه 
ــتر بود، زيرا در نبرد با شخصيتى  آنها با امام على(ع) بيش
چون اميرالمومنين(ع) كه خود آنها بارها به مراتب تقوى 
ــان واقف و معترف بودند، از هر حيث  ــوابق بلند ايش و س
ــلاح تر بودند و از پاسخ به آن حضرت مى گريختند.  بى س
قطعا برخى از اعضاى خوارج از پشتيبانى كسانى از شيوخ 
ــعث  ــه برخوردار بوده اند. مى دانيم كه ابن ملجم با اش كوف
ــكونت  ــا در خانه او س ــت و گفته اند كه اساس ارتباط داش
ــت  ــهادت امام به دس گزيده بود و در ماجراى رازآميز ش
ابن ملجم، نقشى از اشعث بن قيس ديده مى شود. هر چند 
ــتند با هيچ كس  كه امام پس از ضربت خوردن تاكيد داش
جز قاتل ايشان كارى نداشته باشند. بدين ترتيب، ملاحظه 
ــد دوران خلافت على اميرالمومنين عليه السلام كاملا  ش
ــال پيش از آن قرار  تحت تاثير حوادث و جريان هاى 30س
داشت و عملا براى ايشان مقدور نبود كه الگوى حاكميت 

زمان پيامبر را احيا كنند. 
پايان

مواجهه امام على (ع) با اولين حركت هاى تكفيرى

 گزارش فردا

وقتى يك جسم داغ در يخچال گذاشته مى شود، چه 
اتفاقى براى آن شىء مى افتد؟ براى يافتن پاسخ نيازى 
ــت به بينندگانى  ــت كافى اس به آزمايش فيزيكى نيس
ــگاه كرد كه دو هفته رقابت هاى جام جهانى واليبال را  ن
مشتاقانه پيگيرى مى كردند اما بيش از آنكه جريان زنده 
بازى را ببينند، تصويرهاى اسلوموشنى را براى دهمين و 

صدمين بار مى ديدند. 
اين موضوعى است كه حتى بازيگران صداوسيما و 
سينما را نيز به واكنش واداشت. برخى از اين بازيگران 
ــه انعكاس  ــيما، حاضر ب ــور در صداوس ــر حض به خاط
ــان در اين گزارش نشدند اما برخى هم با انتقاد  نظراتش
از آنچه در طول بازى هاى واليبال از تلويزيون شاهدش 
بودند، بدسليقگى در مديريت پخش را اصلى ترين دليل 

نارضايتى تماشاگران تلويزيونى واليبال قلمداد كردند. 
در اين ميان اما فرهاد اصلانى كه از بازيگران مطرح 
ــت حتى پا را فراتر گذاشته و به  صداوسيما و سينماس
ــرق» مى گويد كه پخش بازى هاى واليبال تيم ملى  «ش

ــكلى كه شاهدش بوديم، بازى با اعصاب مخاطب  به ش
ــرويس زده مى شد، مخاطب  بود: «وقتى كه در بازى س
استرسش شروع مى شد كه آيا نتيجه اين توپ را خواهد 
ــت كه  ديد يا نه. بارهاوبارها حتى مجرى هم نمى دانس
ــن خوابيده يا نه. اين نوع  ــرويس به نفع ايران در زمي س
ــترس فوق العاده مى كند و  ــش مخاطب را دچار اس پخ
ممكن است حتى مثل خود من گاهى از صرافت ديدن 
بازى بيفتد.» اصلانى كه تقريبا فوتبال ها و واليبال هاى 
تيم ملى را از تلويزيون پيگيرى مى كرده بدسليقگى در 
ــور را اصلى ترين دليل اين اتفاق مى داند اما رك  سانس
ــاره نمى كند: «مخاطب مدام مى بيند كه يك  به آن اش
صحنه تكرارى از تماشاچيان يا از بازى در حال پخش 
ــت. اين نوع برخورد با مخاطب در بازى كه با فاصله  اس
چندثانيه در حال پخش است مى توانست اتفاق نيفتد، 
مى شد به مخاطب احترام بيشترى گذاشت و اجازه داد 
به دور از حاشيه ها و استرس هاى حذف عجولانه تصاوير، 
واليبال نگاه كند، مگر آدم هايى كه در ورزشگاه حضور 
ــه بايد اين همه  ــب بوده اند ك ــته اند، چقدر نامناس داش
سانسور ببينيم؟» ماهايا پطروسيان اما نظر ديگرى دارد. 
او هم مسابقات واليبال را ديده و حتى چندبارى به نشانه 
ــت: «هميشه اول بازى،  اعتراض كانال را عوض كرده اس
ــكل پخش مى شد اما كم كم قطع كردن روند  بدون مش

ــد و مدام تصويرهايى تكرار  ــروع مى ش پخش زنده ش
مى شدند تا جايى كه ديگر ديوانه كننده مى شد و مجبور 
بوديم كانال را عوض كنيم. براى چه چنين اتفاقى بايد 
ــش  ــى منكر حذف تصوير آنهايى كه پوش بيفتد؟ كس
ــت، اما آيا تعداد آنها در ورزشگاه  ــب دارند نيس نامناس
ــت كه هرچندثانيه يك بار بايد تصوير را  اينقدر زياد اس
قطع كرد؟»  اهالى رسانه و هنرمندانى كه به نام خودشان 
در شبكه هاى اجتماعى صفحه دارند بخشى از اين ميزان 
سانسور اعمال شده را به خاطرنشان ندادن زنان حاضر در 
ورزشگاه مى دانستند. پطروسيان اما در جواب اين فرضيه 
مى گويد مگر تلويزيون مى تواند با نشان ندادن زنان حاضر 
ــگاه به مردم بقبولاند كه در آن طرف دنيا هم  در ورزش
زنان به ورزشگاه نمى روند؟ او بر نقش رسانه هاى امروز 
ــت مى گذارد كه نمى گذارند چيزى در پرده باقى  انگش
بماند و مى گويد كه متاسف است از اينكه زنان كشورش 
ــگاه بروند و مشوق تيمى باشند كه  نمى توانند به ورزش
نماد كشورشان است: «امروز دوره اى نيست كه اطلاعات 
ــاعت  در دنيا مخفى بماند و يك بازى قديمى را چندس
ــت. در مورد زنان  ــد، پخش كنند و بگويند زنده اس بع
هم همين طور. بايد وقت آن رسيده باشد كه با حمايت 
همه جانبه در بخش هاى مختلف فرهنگى كشور، زمينه 

ورود زنان به ورزشگاه ها فراهم شود.» 

واليبال با چاشنى تصاوير تكرارى 

كارتون خواب

همه جا بى نوبت

ــيون اصل90 مجلس گفت: «پرونده  � سخنگوى كميس
ــت و بايد خارج از  ــات احمدى نژاد در قوه قضاييه اس تخلف

نوبت رسيدگى شود.»
ــر چرخاندم ببينم كى ها توى نوبت  تا اين را گفت، من س

هستند، كه ديدم يكسرى حروف الفبا توى صف هستند. 
م. ر. گفت: نه قبول نيست. بايد به ترتيب قد صف بكشيم 

و نوبت را رعايت كنيم. 
تا گفت به ترتيب قد صف بكشيم، گفتند آمبولانس چى از 

همه درازتر است، بيايد سر صف. 
ــد ته صف،  ــت درازها مى رفتن ــى يادم اس ــم: از بچگ گفت

قدكوتاه ها مى آمدند سر صف. چرا من بيايم سر صف؟ 
آقاى ناظم: چون دوره بلندپروازى است، پس اول درازها. 

ــن صف  ــت. بايد به ترتيب س ــت: نه قبول نيس ح. ب. گف
بكشيم و نوبت را رعايت كنيم. 

تا گفت به ترتيب سن صف بكشيم، گفتند آمبولانس چى از 
همه كوچك تر است، بيايد سر صف. 

گفتم: از بچگى يادم است بزرگ ترها را تنبيه مى كردند كه 
حساب كار بيايد دست كوچك ترها. چرا من بيايم سر صف؟ 
ناظم گفت: چون دوره جوانگرايى است، پس اول جوان ها. 

س. م. گفت: نه قبول نيست. بايد به ترتيب شايستگى صف 
بكشيم و نوبت را رعايت كنيم. 

ــيم، گفتند  ــتگى صف بكش ــب شايس ــت به ترتي تا گف
آمبولانس چى از همه شايسته تر است، بيايد سر صف. 

گفتم: از بچگى من هيچ وقت شايستگى نداشتم و هيچ جا 
استخدامم نكرده و حتى 50 هزارتومان هم بهم وام ندادند 

چون گفتند خيلى ناشايستى. چرا من بيايم سر صف؟ 
ناظم: چون دوره شايسته سالارى است، پس اول شايسته  ها. 
محمودرضا خاورى هم گفت: نه قبول نيست. بايد به ترتيب 

دانه درشتى صف بكشيم و نوبت را رعايت كنيم. 
ــيم، گفتند  ــتى صف بكش ــه ترتيب دانه درش ــا گفت ب ت

آمبولانس چى از همه دانه درشت تر است،  بيايد سر صف. 
گفتم: من دور كمرم از قطر گردن خيلى ها باريك تر است. 
بعد هم آقاى خاورى، من بخواهم سلين ديون گوش كنم 
بايد شش تا فيلترشكن استفاده كنم، آن وقت شما اختلاست 
را كردى رفتى بغلش، همسايه شان شدى. بعد من بيايم سر 

صف؟ اصلا كو صف؟ 
خاورى گفت: لطفا صف را به هم نزنيد. 

آقاى ناظم گفت: همه جا به نوبت. 
گفتم: چرا بى نوبت هر كارى مى خواستند كردند، ولى حالا 

بايد به نوبت رسيدگى شوند؟ 
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